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دریغ از    امّا  ن بود.به آسموهمه  های مردم  چشم  ۱۳20سال    زمستان

قطره نااُ  .یک  شده دیگه  نَ  مید  آسمون  که  بده.بودیم  پس  که    م  بارون 

ثل  امسال هم م  شد.نمی  آسمون پیدا  ییک تکّه ابر هم تو  د هیچ، یبارنمی

سال پیش از منطقه کوچ    که  ردمم  ای ازعدّه  شد.می  یقحط داشت    پارسال،

بودند این    ،کرده  بشه،به  دیگه سال  امسال  بودند.   امید که شاید    بازگشته 

شهریور  آخر چیک  که  تا  بود.  ۱فصل  بَ  خرما  فصل  هم    راه   از  2کار شبعد 

چی گندم    هر  گرداند.را به منطقه بر میها  دلیل خیلی  همین دو  رسید.می

ی  آذوقه  باران نبود.  امّا اثری از  دل زمین ریخته بودند،  یداشتند را توجو    و

  ای را کوچ داده بود.هعدّناامنی  شد. ترس از گرسنگی ومی ام همه داشت تم 

کردند  فردا می  ،امروزای دیگه در فکر رفتن،  هعدّ  تن وتدارک رف  ای درعدّه

بباره. بارون  از   شاید  دریغ  قطره  ی  امّا  قنات  بارون.ک  نه  که  هم  ی  وراوی 

 .ایداشت نه چشمه

 
 چیدن یا برداشت  - ۱

 کاشتن  - 2
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عبداله. حسین  این  هست  زبانی  خوش  عرق  پیرمرد  دست  چین  با 

و کرد  جابجا  را  عمیقی کشید   سفیدش  از   شکر  را   خدا  گفت:  و  نفس    که 

  همه جا امن.   دولت اسلام نعمت فراوون هست و  صدقه سری این انقلاب و

فهمیدند که  می  اگر  اومد.ناامنی هم پشت سرش می  شد،سال که قحط می

  چنگت در   از  ات و خونه  یریختند تومی  هست،ات  خونه  یکی خرما توچارَ

 آوردند.می

 این جا کوچ کردید؟  از پرسیدم شما چطور

کوتاه    را  امّا ریش یک دست سفیدش  زده بود،ته    پیرمرد سبیلش را از

بود. ریش   گذاشته  به  کشید.  دستی  را  چشم  سفیدش  سبزش  وهای    باز 

کرد  می  )غلامعلی(  غُلمَلی   گفت:  و  بسته  معامله  دِ  از  کرد.عبداله  به  این  ه 

دِ و   ه.اون  داشت  میهاجنس  خری  خر  پشت  روی  را  و یش  راه    گذاشت 

زندگیمون  همین    فتاد. اُمی بگذرون  عبداله    )بابام(   بامون  شد. میجوری 

 داشت.  بزتایی    چند  کرد.می  کار  بود.  جوون  اامّ  بود،  حسین هم درسته فقیر

زرنگ    بود.  چینعلاوه بر این غلملی تفنگ   موندیم.گرسنه نمی  داشت.  گاو 

 بردند. ش حساب مییاون زمان رو بود.

  برای خرید و  ها،وراوی  دیگه از   نفر  فاق چندبه اتّ  روستایی  دریک روز  

بودند. گرفته  منزل  جنساشون  استراحت  در  فروش  را تفنگ   ،حال    هاشون 

بودند.آویزون   حسن  کرده  نام  به  نفر  بود،   علی یک  متواری  زمان  آن    که 

  را   ها نگ یک فرصت تف   در  وگوکمی گفت  از  بعد   شود.خانه می  دوستانه وارد 

 هم بر  را  خرهایشان  ی اجناس وهمه  کند.میخلع سلاح    آنها را  برداشته و
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از  دارد.می نقره  من  نیم  من  بهانه که  این  نفر  به  احمد    وراوی   یک  نام  به 

  پس بگیرید.  اموال خود را   مال و  و  طلب من را بیاورید  طلب دارم.  منصور

  تا گردند،  بر می  د و کننمی  رها   را   همه چیز   راهی نداشتند، جز این  که    آنها

 برایش ببرند.  را طلب او

خونه  جلوِ بودم.حیاط  ایستاده  غُ  مون  با لمَدیدم  هم    لی  به  وضع  یک 

پیاده و    ناراحت،  وغمگین    ی کج و با قیافه  کلاهِ  ، وِل  شُل و   شلخته و  ریخته، 

و  دست تفنگ  بدون  بر  رخَ  و  قطار  خالی  داشتم    با  .گردهمی  داره  تعجّب 

 بیاد.  بزن تا )بابا(  صدای بَو برو گفت:کردم. می نگاش

مَش عباس قاسم    دیدم کنار  رفتم میَدون تعزیه.  رفته بود تعزیه.بامون  

  را   چیزغلملی همه    سریع برگشت.   گفتم.   به او  را   همه چیز  نشسته.  جعفر

کرد.  تعریف  بامون  اتّ   برای  به  احمد بامون  پیش  رفتند  عباس  مش    فاق 

احمدامّ  .منصور می  گفت:  منصور  ا  نام  قسم  به  کسی  من  که  خورم 

لملی  غ  گول زده و   علی آنها را مید که حسنبابام فه   شناسم. نمیعلی  حسن

 .دیگه همه چیزش را باخته

 بودند،   غلملی توی فکر  بامون و  وقتی به همین منوال گذشت وچند  

ل را جمع  ندوبَ  و   بار  این که یک شب تصمیم گرفت تا   تا   کنند.  که چه کار 

  که دیگه پول ندارم جنس و )من(    مو  گفت: می  بامون  بریم.   اینجا   از   کنیم و

از  دنبال  ریم  ب  باید  میریم. )گرسنگی( می  ی گُشنَ  ازاین جا    نو بخرم.  تفنگ 

دیگ    تا  چند  به جز   چی داشتیم فروختیم.  وسایل اضافی هر  روزی.  رزق و 

کی یک  خرما چارَدیگه    .کمی آذوقه برای طول راه  ردن غذا وبرای درست ک
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وکُ چا  روش  وگندم  کروش  یک  شاهی(   نیم   رکی  بعضی    فروختیم.   )سی 

دادیم.  چیزها امانت  اقوام  دست  ماند  هم  که  هم  چیزها  سری    یتو  ،یک 

اَ  خونه گذاشتیم  تا   مان خدا.به  و   بز  پانزده  و   و د  داشتیم  گاو  هم    تا   دو   تا 

  غلملی و   و   بامون بود  ، مسئول خرها  کردیم.   تا خر  دو   بار   وسایل را  گوساله.

  نداشتم،   من که دوازده سالی بیشتر  بزها بودند.  ها وبلقیس هم مسئول گاو

  گاهی هم بامون مرا پشت خر   بودم گاهی کمک غلملی.  ی کمک بامونگاه

  اش را بهسه ماهه  ی دو)مادرم( هم با وجودی که بچّه  دَیمون  .گذاشتمی

طرف    از   .بیرون زدیموراوی    زود از   صبحِ  اومد.همپای ما می  زده بود،  کول

از  تنگ خوزی، کوه  به  کَلِ   زدیم  تا   مسیر  رفتیم  بندر   فاریاب  به    رسیدیم 

  ودِ گَ  شب در  ل و چاه گُ  در   ظهر  . منزل گرفتیم  بار   دو  ین مسیرتوی ا  خند.اَ

اخند  صبح    .اخند بندر  بندر  بندر  از.  رسیدیمبه  به    در   ک.نبَ تُ  اخند رفتیم 

بار و  انداختیم.   تنبک  گاوها  بامون  فروخت  این جا  را همه  بغیر یک    .بزها 

بالاخره راضی شد    گریه کردم تا  این قدر   گوساله که به اسم من کرده بود.

حالا    .قیه چیزها را یادم نیستب  زی یک تومَن فروخت.بُبزها را    که نفروشه.

  در   وزی ماندیم.ر  ک چند نبَ تُ  بندر   در   یک گوساله.  داشتیم و   خر  تا   فقط دو 

هشت    حالا   ملحق شدند.   به ما وراوی هم    از  ی دیگرم هفت خانوادهسوّ  روز

ای که یادم  خانواده  جمله دو   از   شدیم که همه مال وراوی بودیم.نواده میخا

  علی حسن باقر برادرش غلام  خانواده و  با  علی حسن باقریکی حسنِ  هست،

بودند.  با خاطر  ،همه  هم  بقیه  خانواده  به  که  بودند  و   کسانی    قحطی 

  اون موقع اگر   .کردندمنطقه کوچ می  از   منینااَ   ترس گرسنگی و  از  ،کاری بی
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اون    اومد. ی منطقه گیر نمیدیگه هیچی برای خوردن تو  گرفت،میقحطی  

جاده این  که  وزمان  نبود.هماشین  ها  و  ا  شروع  ناامنی  هم    شد، می  دزدی 

چَنگِت    چی داشتی دزدها از  هر  دولتی هم نبود که جلو غارتِ مردم بگیره.

رفتن به جایی بود که    بود که بهترین راه کوچ کردن واین    آوردند.می  در

  ات را سیر بچّه  بیاد که بتونی شکم زن و  هم امن باشه هم یک کاری گیر

 کنی. 

  های مردم منطقه در گرفتاری  خواستم راجع به مشکلات وهمیشه می

هایی که به  سال  .حوالی آن بنویسم  خصوصاً سال بیست و   های گذشته سال

یا  ناامنی و  قحطی و  خاطر بر  نبود    ی ما منطقهمردم    ضعف دولت مرکزی 

گذشت. ازگذشته  بسیار سخت  که  رنج    خاطر  ای  از  دیارپر    رود. نمی  این 

صحبت پای  که  نشستم،یهاخوب  تنها  ش  خودش  زندگی  یک  فهمیدم   ،

است کامل  می  .داستان  که  دشوارداستانی  گذشته  مردم    و  شود  مصائب 

ش  یهاند جلسه پای صحبتچ   آن دید.  در   عادی این خاک همیشه تشنه را

ب  حوصله جوا با  سوالاتم را  یادداشت کردم.چه را تعریف کرد،  هر نشستم و 

 دارد! هم ایعجیب حافظه  داد.می

او طور   پرسیدم:  از  ما  این  میگی  بردیم    که  را  تنبک  در  بزهامون 

 یعنی خیلی هم ناامن نبوده؟ فروختیم، 
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اوّ  .بعله بعد  چند  بود.  ل کاراین  ما   ماه  همین مش عبّاس    ،رفتیم  که 

جعفر   زنگنهقاسم  کمک  بابه  درگیرخان  ها  وراوی  و  های  را    شد  وراوی 

 شد. ناامنی شدید درگیری و ایخورده سال و اون تا دو از بعد .۱رداندبرگَ

برازجان.نبَ تُ  از به طرف  تا   روز  چند   ک حرکت کردیم  بودیم    توی راه 

برازجان. به  درختی   جا  هر  هاشب  رسیدیم  می  به  آبادی  رسیدیم  یا 

می ماندیم.  چند   کردیم.استراحت  برازجان  توی  کار   مّا ا  وقتی    و   اوضاع 

نبود. خوب  کازرون.  گفتند:  کاسبی  رفتیم.   بریم  کازرون  طرف  به    همگی 

فصل جورین   وقتی  تازه  که  بود.  رسیدیم کازرون  ماهی خوب    رسیده  یک 

بودند.  بود. کار  مشغول  همه  و زن  مردها  میبچّه  ها  هم    رفتند ها 

گندم  چینی.خوشه مردها  که  بعد  جمع    و  کردندمی  درو  را  هایعنی 

روی زمین    مونده یا  هایی که جا خوشه  رفتندمیها  بچّه  و   هازن  کردند، می

بود می  را  افتاده  جمع  خودشان  جا   کردند. برای  این  که  ماهی  یک    این 

  کردیم و می  آرد درست    هاگندمهمین    با   گندم زیادی جمع کردیم.  بودیم،

  یاهامون رو  یتو  ما چیزی که    بود.  )روان(   آب روون  این جا   پختیم.نون می

بزرگ    تا  دیدیم. چندکم می  ،هم بود  نارکِدرخت  سه  یا    دو  که هر  جدول 

  هم چاله کنده بودیم و   همون جا   منزل گرفته بودیم.  ،یکی  ای زیرخانواده

می  غذا ما    کردیم.درست  کَزندگی  بود.ولیمثل  هر  ها  از   تازه  کسی    وقت 

 .کردچیزی کمک می ، غذایی شد،می دما رَ  نارکِ  مردم کازرون از

 
 از دست آنها در آورد. - ۱
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شد.  از   بعد تمام  درو  فصل  ماه  از  یک  یکی  که  خانواده  ما   سه    آنها 

فصل    هنوز   در شیراز  موندند.  بقیه همین جا   رفتیم.  به طرف شیراز   بودیم.

بود.  درو نشده  جا  مردها  تمام  این  که  شدند  می  خوشحال  کار اتوهم    نند 

بود یک    . کنند بزرگ که سایهتنه  با   چناری  مَشتی داشت.ی خیلی    هر   ی 

بار  زیرش  خانواده  هم    را   ها فرش  مخصوصاً   .انداختیم  سه  نزدیک 

دزدی    کسی،  جانوری،   باشیم.  ترراحت  هااینکه شب  به خاطر  .انداختیممی

اذیّت   هر   ود.ب  جدا مان  خوردن  غذا  .کنهنتونه  جدا خانواده  یعنی    غذا   ای 

می  خوردند.می  و  کردمیدرست   که  شب  می  کنار  شدامّا  و هم    نشستیم 

می تاحرف  آفتَو آفتَو    از مردها    گذره.بُ  زدیم  غروب)   تا  تا  جورین صبح   )۱ 

بامون صبح که    ام را داشتم.گوساله  من هنوز  حقوق پنج ریال.  با   کردند، می

ها را  بردم جایی که گندمام را میگوساله  همراه او  ،ه جورینخواست برِمی

بودند  درو می  و  کرده  حوصله  بامون  کردم.طویله  سردیگه  بود.   اش    رفته 

ازمیدلش   بشه.  خواست  خلاص  نمی  امّا  شرّش  روز    گذاشتم.من  یک 

  پاسبانه رفت و   نگذاشتم.  گریه کردم باز  ام را بخره.اومد که گوساله  یپاسبان

  شکلات ندیده بودم،  حالا   من که تا  شکلات.  از  یک جیب پر  با  برگشت.  فردا

مرا  با  خیلی خوشحال شدم. و  شکلات  زد  را  گوساله  گول   بامون  خرید.ام 

  غلملی یک خر  راحت شد.اون دیگه    از  بعد  ن فروخت.را هشت تومَگوساله  

یکی.  خودش  داشت، سر  هم  پشت  راحت  من  و می  بامون  حالا    نشستم 

جورین   همین جا  هفته در  چند  چین بودم.من خوشهالبته  رفتم جورین.می

 
 درو  - ۱


